
 دل آشوبیِ هر روزه

برادران محمد چند ســال پيش به خاطر ارث 
با هم يقه به يقه شــدند و بــرادر بزرگ «قاتلِ 
فرارى» شد و برادر كوچك «مقتول.» چارچوب 
زندگى كانكســى، آن چنان محمد را در تنگنا 
قــرار داده كــه آرزو مى كنــد اى كاش او به 
جاى برادر مرحومش از دنيــا رفته بود تا طعم 
اين روزهاى ســخت را نچشــد. محمد سال 
گذشــته مى گفت كه چاره اى نــدارد و بايد با 
همين شرايط بسوزد و بسازد. اما اين سوختن و 
ساختن به قيمتِ شكسته تر شدن محمد تمام 
شده است. حالا تارهاى سفيد خيلى بيشتر از 
قبل بين مو، ريش و سبيلش جولان مى دهند. 

او اطراف كانكــس را با پتــو، تكه هاى چوب ، 
پارچه هاى مندرس و رنگ و رو رفته مهار كرده 
است تا بلكه كمى از نفوذ سرما جلوگيرى كند، 
اما اين كار تأثير چندانى در كاهش سرما نداشته 
و بيشتر كانكس را شــبيه خانه هاى حلبى آباد 
كرده است. زندگى كانكسى، او را در تنگنا قرار 
داده است؛ تا آنجا كه از گوشــه و كنار مقدارى 
آجر فراهم كرده و چند ديوار ناتمام را بالا برده، 
به اميد اينكه سقفى هم روى آن بزند و قدرى 
از اين وضعيت فاصله بگيرد؛ شــايد ســرماى 
استخوان سوز زمستان اندكى تحمل پذير شود.

فضاى بيرون و داخل كانكس، دل آدم را آشوب 
مى كند، اما اين دل آشــوبى، زندگىِ هر روزه 
محمد است. به قول خودش، هيچ كس حاضر 
نيســت در اينجا زندگى كند. اما باز هم خدا را 
شــكر مى كند كه ســقفى آهنى بالاى سرش 
هست و مانند خيلى از كارتن خواب ها مجبور 
نيست در بيابان بخوابد. بلوز بافتنى اش كاملا از 
قواره افتاده و شلوار رنگى و نامرتبش را به زورِ 
كمربند روى كمرش نگه داشته است. از 10ماه 
قبل تا امروز انگار صورتش هم اســتخوانى تر 

شده است.
به هم ريختگى دور تا دور كانكس را كه ناديده 
بگيرى، براى رســيدن به درِ كانكــس بايد از 
كيسه ها و سنگ هاى ريز و درشتى كه محمد 

سر راهت قرار داده است و از آن ها دالانى باريك 
ساخته، بگذرى. شيشــه درِ كانكس شكسته 
اســت. محمد مى گويد: چند وقت پيش وقتى 
داخل كانكس نبودم، شيشــه را شكستند و از 
اينجا دزدى كردند. پيك نيكم را بردند. باور كن 
با پولِ كارگرى، آن را خريده بودم. شــب هايى 
كه سرد بود، آن را روشن مى كردم تا كمى گرم 
شوم. وگرنه خورد و خوراك درست و حسابى 
ندارم. دزدى از من كه ندار هستم، انصاف نبود، 
اما خانه كه نداشته باشى، دزدها به كانكسى هم 
كه چفت و بست ندارد، رحم نمى كنند و از آن 

سرقت مى كنند.

 خانه ای روی آب

به جاى قفل، چند تكه نــوارِ پارچه اى كهنه را 
به در آويزان كرده و گره زده است. بوى تعفن 
آن قدر هســت كه حتى براى لحظاتى ماند در 
اين فضا سخت اســت و طاقت فرسا. هر از گاه 

گذر ســگ هاى ولگرد هم بــه حوالى كانكس 
محمد مى افتد. ســرويس بهداشتى هم كه در 
كار نيست. محمد، گوشه اى بيرون از كانكس را 
به عنوان سرويس بهداشتى در نظر گرفته و دور 

آن را با چوب و پارچه ها پوشانده است.
داخل كانكس نسبت به سال گذشته تغييرى 
نكرده اســت. فقط جاى كرســى را در همان 
كانكس چند متــرى جا به جا كرده اســت؛ با 
اين تفاوت كه حالا ديگــر به جاى پيك نيك، 
لامپــى كوچك زيــر آن روشــن مى  كند كه 
فقط كمــى پاهايش را گرم نگــه دارد. محمد 
هنوز هم وقتــى از ندارى اش حــرف مى زند، 
خجالت مى كشد و رو برمى گرداند. مى گويد: 
چاره اى ندارم. بيشــتر شــب ها زير لحاف هم 
كه مى روم، ســرد اســت. آن قدر  سرد است 
كه هيچ وقــت نمــى توانم هميــن چند تكه 
لبــاس را از تنم بيرون بيــاورم. لباس ديگرى 

هم ندارم.

ديگر خبــرى از موتــورِ زهوار در رفته اش هم 
نيســت و محمد به جاى آن، هــر روز با گارى 
آهنى، ضايعــات جمع مى كنــد، كارى كه به 
قول خودش «دســت در آن زياد شده و مانند 
قبــل نمى توان كاســبى كــرد.» بگذريم كه 
يكى دوبارى، ضايعاتش را ماشين هاى بازيافت 
شــهردارى از او گرفته اند. نــانِ نيم خورده اى 
داخل پلاستيك دارد و يك گوجه كه همسايه، 
شبِ پيش به او داده؛ اين ها تمام خوراكى هاى 
اوست و تازه ديشــب را هم گرسنه خوابيده تا 
همين مقدار اندك غذا را هم تمام نكرده باشد. 
به قول خودش در اين ســرما، پلك روى پلك 

نمى آيد.
محمد خيلــى آرزوهــاى دور و درازى ندارد؛ 
«همين كه بتوانم سرپناهى داشته باشم تا در 
زمستان از سرما نلرزم و در تابستان در دل اين 
كانكس از گرما اذيت نشوم، برايم كافى است.» 
اوج آرزوى او سرپناهى است تا به گفته خودش 

از شــر «دله دزدها» و معتادانى كه براى جور 
كردن يك وعده مصرف موادشــان، از كانكس 
او سرقت مى كنند در امان باشــد. مى گويد: 
دوســت دارم دندان هايى ســالم داشته باشم 
و وضعيت ظاهرى ام حداقــل مقدارى از وضع 
فعلى بهتر باشــد. اى كاش يك كار نيمه وقت 
با كمترين ميزان حقوق مى داشــتم تا مجبور 
نباشم دســت هايم را در زباله هاى كثيف فرو 

ببرم و آلودگى در جسمم ماندگار شود. 
حرف هاى محمد پر اســت از رنج هايى كه در 
اين سال ها كشيده و ديده؛ «نه دزدى مى كنم 
و نه معتادم، اى كاش خيران گوشــه چشمى 
هم به من مى داشتند يا نهادهايى مثل كميته 
امداد وام خوداشتغالى در اختيارم قرار مى داد 
تا بتوانم كارى دســت و پا كنم، يا لااقل من را 
به جايى معرفى مى كردند تا نگهبان باشــم و 

اموراتم بگذرد.» 

 !مرد تنهای شهر، معطل ضامن

26 دى مــاه ســال گذشــته و هم زمــان با 
انتشــار گزارش «مردِ تنهاى شــهر» (محمد 
طاهرى)، مســئولان اســتانى كميته امداد، 
وعده يك هفته اى براى رفع مشــكل او دادند. 
همچنين اعلام شد كه به صورت قرض الحسنه 
به او تسهيلاتى داده شــود تا بتواند شغلى راه 
بيندازد و در صورتى كه از كارافتادگى اين فرد 
در كميسيون پزشكى تأييد شد، مستمرى بگير 
كميته امداد شــود. در آن وعده ها از سبدكالا 
هم سخن به ميان آمده بود؛ سبدى كه حق هر 
شهروند نيازمند است. حالا پس از گذشت يك 
سال از اين ماجرا، مدير روابط عمومى اداره كل 
كميته امداد اســتان مى گويد: با توجه به اينكه 
اين فرد ازكارافتادگى نداشــت، پيشنهاد وام 
براى اشــتغال و رهن مســكن به او داده شده 
بود، اما به دليل نداشــتن ضامن، وام به او تعلق

 نگرفت. ســيدغلامرضا موســويان به شهرآرا 
مى گويد: اين فرد مددجوى ما نيست؛ بنابراين 
واجد شــرايط كمك هاى كميته امــداد نيز 
نمى شــود. بــراى دريافت تســهيلات بايد او 
را به بانك معرفــى كنيم و بانــك نيز ضامن

 مى خواهد. وى ادامه مى دهد: البته مشــكل 
ضامن تنهــا به اين فــرد مربوط نمى شــود؛ 
بســيارى از خانواده هاى مددجو اين مشكل 
را دارنــد. در صورتى كــه براى اين فــرد نيز 
خيرى حاضــر به ضمانــت شــود، مى توان 
او را بــراى دريافــت وام بــه بانــك معرفى 
كرد. حالا محمد منتظر است تا دست مهربانى 
خيــران روزگار او را نيز دگرگون كند، شــايد 

آسمان زندگى او نيز آبى تر شود.  
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يك سال بدون امداد
روایت شهرآرا  از زندگی یک بی خانمان  که با گذشت  ۱۰ ماه از  وعده مسئولان همچنان نیازمند حمایت خیران است

نباشم دســت هايم را در زباله هاى كثيف فرو 
ببرم و آلودگى در جسمم ماندگار شود. 

حرف هاى محمد پر اســت از رنج هايى كه در 
اين سال ها كشيده و ديده؛ «نه دزدى مى كنم 
و نه معتادم، اى كاش خيران گوشــه چشمى 
هم به من مى داشتند يا نهادهايى مثل كميته 
امداد وام خوداشتغالى در اختيارم قرار مى داد 
تا بتوانم كارى دســت و پا كنم، يا لااقل من را 
به جايى معرفى مى كردند تا نگهبان باشــم و 

اموراتم بگذرد.» 
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 محمد هنوز هم مردِ تنهاى شهر است؛ 
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غصه او، هنوز همان غصه سال گذشته 
اســت و حرف هايش هم هنوز همان 
است كه بود؛ «هنوز هم مرگ برايم عين 
عروسى است.» او نه جايى براى ماندن 
دارد و نه پايى براى رفتن. 26 دى ماه 
سال گذشته بود كه پس از معرفى گروه 
جهادى مساكين الفاطمه(س)، از انزوا و تلخىِ 
زندگى محمد نوشتيم.  او كه شب را در كانكس 
سردى در انتهاى بولوار طبرسى شمالى به صبح 
مى رساند؛ مى گفت «شــب ها، داخل كانكس 

آن قدر ســرد مى شــود كه انگار داخل يخچال 
هستم.» سرماى آن ايام دست و پاهاى محمد را 
كرخت مى كرد. ناملايمات زندگى محمد آن قدر 
زياد بوده كه بعد از دوبار ازدواج ناموفق و تجربه 
زندان به خاطر مهريه، دار و ندارش به باد رفت؛ هم 

اندك مالى كه داشت و هم تتمه غرورش... . 
يك كانكس درب و داغان، شــد تمام دار و ندار 
او؛ كانكسى كه تقريبا به اندازه يك جاى خواب 
فضا داشت. دى ماه سال گذشته كه اين گزارش 
را نوشتيم، مســئولان كميته امداد امام وعده 
دادند موارد اورژانســى از اين دست را در مدت 

يك هفته بررســى كنند و به نتيجه برســانند. 
حالا 10ماه از آن ماجرا مى گــذرد، اما هنوز آن 
كانكس در يكى از زمين هاى طبرســى شمالى 
باقى اســت، هنوز هم حــال و روز محمد فرقى 
نكرده و هنوز هم او بى پناه اســت. تمام دارايى 
اين روزهاى او همان يــك كانكس چندمترى 
با ســقف و ديوارهاى فلزى است و باد همچنان 
از لابــه لاى همين كانكس به داخــل مى وزد؛ 
جايى كه محمد فقط مى توانــد پاهايش را در 
آن دراز كند. كانكس او روى همان زمينى است 
كه  وقتى قد و بالاى رعنا و زورِ بازويى داشت، با 

گارى اسبى روى آن، آجر و زباله جابه جا مى كرد 
و صاحب كار بــه ازاى مزد، زميــن را به محمد
 داد. او براى پرداخت مهريه زنش،  همين  زمين را 
فروخت  اما مالك جديد زمين اين روزها به او رحم 
كرده و اجازه داده همچنان در اين زمين بماند و از 

فردا ى اوهم كسى خبر ندارد!   
 او هفت سال پيش تصادف كرده و پاى چپش از 
همان زمان دچار مشكل شده است.  او هنوز هم 
مثل چند ماه قبل خيلى نمى تواند روى پايش 
بايستد.آرزوى  محال او كه فقط يك جاى گرم 

بود، هنوز هم محال مانده است.  
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بــه مشــكلات معــدن «آق دربند» 
شهرستان سرخس به عنوان بزرگ ترين 
و قديمى ترين معدن كشور پرداختيم و 
قصه كارگرانــى را روايــت كرديم كه 
تأخيــر در پرداخــت دســتمزدها، 

روزگارشان را ناخوش كرده است.
از كارگرانى نوشتيم كه نزديك به يك سال حقوق 
و دستمزد نگرفته اند و چيزى از عيدى شان هم 
دريافت نكرده اند، اما همچنان مشــغول به كار 
هســتند، به اميد روزى كه وضعيت بهتر شود، 
از كارگرانى كه با ديســك كمــر و بيمارى هاى 
تنفسى و كلى بيمارى ديگر دست به گريبان اند، 
اما مجبورند هر روز هزاران پله را براى استخراج 
زغال سنگ طى كنند و به عمق 240مترى زمين 

بروند و برگردند. 
بعد از گذشــت چندماه، اين بار يكى از كارگران 
معدن در گفت و گو با خبرنگار ما درباره آخرين 
وضعيت پرداخــت حقوق و معوقــات كارگران 
مى گويد: بعد از اعتراض به پرداخت نشدن 9ماه 
حقوق معوق و بى توجهى مســئولان به ايمنى 
محيط كار و برگزارى جلسه در فرماندارى مشهد، 
پيگيرى هاى ما همچنان ادامه داشته است. وى  
با اشــاره به بى توجهى مســئولان به آغاز فصل 
بازگشــايى مدارس، بيان مى كنــد: وعده داده 
بودند براى شــروع مدارس حقوق  2ماه راواريز 
كنند، اما در اين مــدت چون بــه هيچ كدام از 
قول هايشــان وفا نكردند، كارگران در تجمعى 
اعتراضى صحبت هايشان را اعلام كردند. حقوق 
معوق كارگران، 5 ماه از ســال96 و بخشــى از 
سال93 به اضافه چندماه از دستمزد امسال است.
نماينده كارگران دربــاره پرداخت وام مى افزايد:  
در ارديبهشت امســال و پس از روز كارگر قول 
دادند براى هرنفر 30ميليون تومان وام بگيرند و 
طلب كارگران را از آن بپردازند و باقى مانده مبلغ 
را به عنوان سرمايه در اختيار شركت بگذارند تا 

خريد زغال و وســايل لازم عملى شود، اما هنوز 
اين وعده ها عملى نشده است.

او مى گويد: تنها اتفاق جديدى كه تاكنون افتاده، 
پرداخت حقوق تيرماه است.

 پرداخت معوقات کارگران تا قبل از پایان سال

رئيس هيئت مديره معادن خاور نيز كه به تازگى 
به اين ســمت انتخاب شــده اســت، بااشاره به 
تغييراتى كه در چينش سهام داران اتفاق افتاده 

اســت، مى گويد: تا حدود 2ماه پيش آســتان 
قدس 31درصد از ســهام و فقط يك كرسى در 
هيئت مديره شــركت معادن خاور را در اختيار 
داشــت و با اين اختيارات محدود نمى توانست 
تصميم درســتى بگيــرد، امــا در مجمعى كه 
به تازگى برگزار شده است، 2نفر از آستان قدس 
به عضويت هيئت مديــره درآمدند و مديرعامل 
شركت، نماينده آستان قدس است كه باتوجه به 
اين تغييرات در ماه هاى پيش رو مشكلات كاهش 

پيدا خواهد كرد.
مهدى جلالى درباره مطالبــات كارگران معدن 
زغال سنگ آق دربند وعده هايى را مطرح كرده 
است و مى گويد: قرار اســت تا قبل از پايان سال 
معوقات پرداخت شــود و به مرور معدنى را كه 
تنها با يك پنجم ظرفيت اصلى اش توليد مى كند  
در زمينه توليد معدنــى و كُك به ظرفيت كامل 

برسانيم و خودكفا كنيم.
وى با اشاره به اقداماتى كه در گذشته انجام شده 

اســت، اظهار مى كند: پيش از آخرين اعتراض 
جمعى كارگران، از ســهام داران شركت دعوت 
شده بود تا براى افزايش سرمايه مشاركت كنند، 
اما همــكارى نكردند و تســهيلات ارزان قيمت 
دولتى به اين شــركت تعلق نگرفت. از همين رو 
امكان نوسازى تجهيزات به وجود نيامد تا بتوانند 
از راه درآمد معدن، مشكلات كارگرى را برطرف 

كنند.
او با بيان اينكــه مطالبات كارگــران متعلق به 

دوره هاى مديريتى گذشــته اين شركت است، 
مى افزايد: در يك سال گذشته كه جدى تر وارد 
بحث شديم تا مشكلات را كاهش دهيم، مطالبات 
كارگران به نصف كاهش پيدا كرده است؛ يعنى از 

حدود 16ماه به 9ماه رسيده است.
از ديگر گلايه هاى كارگران كه در آخرين اعتراض 
گروهى شان مطرح شده بود، تأخير در پرداخت 
حقوق جارى بود. رئيس هيئت مديره معادن خاور 
در اين رابطه مى گويد: حقوق جارى كارگران با 
5،4روز تأخير پرداخت مى شود و هيچ مشكلى 

نيست.

 سرمایه ها به موقع تزریق نشده است

جلالى با بيان اينكه معدن زغال سنگ آق دربند 
نياز به افزايش سرمايه و بهسازى و نوسازى دارد،  
بيان مى كند: آستان قدس مايل به پرداخت پول 
به مديرانى كه بدهى ها را افزايش مى دادند نبود 
و حمايت هاى مالى اش از معدن را مشــروط به 
داشــتن اختيارات مديريتى مى دانســت. حال 
كه 2نماينده از آســتان قدس در هيئت مديره 
شركت هستند، اوضاع فرق كرده است و علاوه بر 
پرداخت حقوق كارگران، مشكلاتى كه از لحاظ 
امنيت در محيط كار دارنــد نيز برطرف خواهد 
شد.او ادامه مى دهد: مسئولان به دلايل مختلف 
در گذشته نتوانستند امور مربوط به معدن را به 
موقع انجام دهند و به ركود در اين واحد توليدى 
رسيده ايم. مديرعامل سابق به علت بيمارى اى 
كه داشت، نمى توانست تمام وقت انرژى بگذارد 
و حواشى اين معدن زياد شــد، اما اميدواريم با 
تغييراتى كه در شــركت به وجود آمده اســت، 

مشكلات رفع شود.
جلالى با اشــاره به گفته هاى كارگــران درباره 
دريافــت وام، مى گويد:  اين اقدام مشــروط به 
دريافت تسهيلات ارزان قيمت است تا با بخشى از 
آن، ديون كارگران را پرداخت و با بخش ديگرش 

به راه اندازى همه توان معدن اقدام كنيم. 

پیگیری شهرآرا درباره پرداخت حقوق معوق کارگران و مشکلات تولید در معدن زغال سنگ آق دربند
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